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خبر

زینب مهنا از همسر خود گفت:

دوست داشتن نادر اصلًا کار سختی نبود
ســپهرغرب، گــروه خبــر - ســمیرا گمار: همســر 
مرحــوم طالــب‌زاده گفــت: دوســت داشــتن نــادر، 
جذب او شــدن و در کنارش زندگــی کردن اصلًا کار 
ســختی نبود؛ وجــود او آنقدر پُر از عشــق و محبت 
و دانایــی بــود که به‌راحتی قلب هر کســی را تصرف 

می‌کرد.
زینب مهنا با اشــاره به آشــنایی خــود با مرحوم 
نادر طالب‌زاده، بیان کرد: نهم اردیبهشت‌ماه سال 
1380 زمانی که من برای تســت نقش اول ســریال 
بشــارت منجی به دفترش رفتم، با او آشــنا شــدم. 
البته مستندات ایشــان را دیده بودم، اما خودش 
را تــا آن زمان ندیده بودم که در آن تســت قبول و 

برای نقش انتخاب شدم.

   مسیح نقطه اتصال ما بود
وی توضیــح داد: نقطــه اتصــال من و نــادر، کار 
مســیح بــود؛ جالــب اینکــه مــن همــان زمــان کار 
نمایشــی می‌کردم و پیشــنهاد کاری زیادی داشتم، 
امــا کار جلوی دوربین قبــول نمی‌کردم و علاقه‌ای 
به دیده شــدن نداشــتم. وقتــی یکی از دوســتانم 
بــرای احوالپرســی زنــگ زد و گفــت بــرای تســت کار 
حضرت مســیح می‌رود، گفتم مــرا هم معرفی کن، 
چــون من بــه حضرت مســیح ارادت دارم و کلیســا 
می‌روم، کار در این پروژه هم به‌آرامی و به‌مرور جلو 

رفت.
مهنــا اضافه کرد: از آنجایی که مــن کار تئاتری و 
نمایشی می‌کردم، در فیلم‌برداری، انتخاب بازیگر یا 

کارهای دیگر در کنارش بودم و کم‌وبیش در جریان 
کارهای رســانه‌ای او نیز قرار داشــتم. نادر همیشه 
تــاش می‌کرد حتی در اوج ســختی‌ها و مریضی‌ها 

هم لحظه‌ای بیکار نباشد.
همســر مرحوم طالب‌زاده ادامه داد: از دی‌ماه 
همان ســال زندگی مشــترکمان آغاز شــد و هشت 
 1388 یعنــی مهرمــاه  ازدواجمــان  از  بعــد  ســال 
خداونــد بــه ما یــک دختــر داد که اکنون 13 ســاله 
است؛ نادر همسر و پدر با محبتی بود که رفتارهای 

او از روح بلندش نشأت می‌گرفت.
مهنا گفت: من 21 سال زندگی پُرفرازونشیب اما 
پُربار با ایشان داشتم و بدون اغراق افتخار می‌کنم 

که در کنار او زندگی کردم.
وی بــا اشــاره بــه ویژگی‌هــای اخلاقی برجســته 
مرحوم طالب‌زاده، توضیح داد: چیزی که از ایشــان 
بــرای من بــه یــادگار مانــده، قلب مهربان اوســت؛ 
او بــه قــدری مهربان بــود که در همــه آدم‌ها فقط 
خوبی‌ها و زیبایی‌ها را می‌دید و معتقد بود همین 
خوبی‌هــا و زیبایی‌هــا حقیقــت وجودی انســان‌ها 

است.

   همیشــه به او می‌گفتم قلبت مسیحایی 
است

مهنا افزود: بهتر است بگویم او در وجود آدم‌ها 
به دنبــال حقیقت بــود، حتی اگر می‌دیــد برخی‌ها 
نیات دیگری دارند، بــه روی خودش نمی‌آورد؛ من 

همیشه به او می‌گفتم قلبت مسیحایی است.

همســر مرحوم طالــب‌زاده یادآوری کــرد: هرجا 
کــه می‌رفتیــم مثــاً محافــل علمی یــا کنــار مردم، 
نادر بســیار متواضع بــود؛ مثلًا همیشــه می‌دیدم 
همان‌طور که در دانشــگاه با یک پرفسور ایتالیایی 
صحبت می‌کند، با یک پیرمرد روســتایی در شــمال 
هــم صحبــت می‌کند و عاشــقانه حرفــش را گوش 
می‌دهد، با همان عشق و تواضع و با همان رفتار، 

هیچ‌وقت تفاوتی بین آدم‌ها نمی‌گذاشت.
وی بــا بیان اینکه آقــای طالــب‌زاده از کودکی با 
قلب وســیع و روح بلند بزرگ شــده بــود، ابراز کرد: 
او در مــدارس مســیحی درس خوانــده بــود، زبان 
انگلیســی را خوب می‌دانست و به اناجیل مختلف 
مثــل یــک مســیحی مؤمــن مســلط بــود؛ همیــن 
ارتباط‌گیــری بــا ادیان و افراد مختلــف از او یک آدم 

حقیقت‌جو و مهربان ساخته بود.

کار  از  دســت  هــم  بیمــاری  هنــگام     
نمی‌کشید

مهنا با اشــاره به یک ســال پایانی حیات مرحوم 
طالــب‌زاده، اذعــان کرد: نــادر از ماه رمضان ســال 
او مراقبــت  از  مــا  و  بــود  بســتری  منــزل  در   1400
می‌کردیــم؛ در ایــن یک ســال کــه کنارمان بــود، با 
اینکــه مریض‌احــوال بــود و قلبــش درد می‌کــرد، 
فقــط  مــن  البتــه  بــود.  کار  مشــغول  همچنــان 
می‌توانم بخش پرداختن به ســاخت فیلم مســیح 
را مثــال بزنــم، چون خودم به آن مســلط هســتم، 
بخش‌هــای دیگــر را نمی‌دانــم، اما می‌دانــم که او 

لحظه‌ای بیکار نبود.

   به‌راحتی قلب هر کسی را تصرف می‌کرد
همسر مرحوم طالب‌زاده گفت: ما باهم دوست 
بودیــم و زندگیمــان را با دوســتی گذراندیــم، او تا 
آخرین لحظه زندگی مهربان و دلسوز بود؛ یک مرد 
اســتثنایی که البته همچنان هم همین‌طور است، 

حتی بعد از مرگش!
وی بــا تأکیــد بــر اینکه آقــای طالب‌زاده انســان 
کاملی بود، افزود: دوســت داشــتن ایشان، جذب 
او شــدن و در کنارش زندگی کردن اصلًا کار سختی 
نبود؛ وجود او آنقدر پُر از عشــق و محبت و دانایی 

بود که به‌راحتی قلب هر کسی را تصرف می‌کرد.

   آنقــدر محبت او زیاد بــود که وقتی نبود 
هم خلأ حضورش پُر می‌شد

همســر مرحــوم طالــب‌زاده متذکــر شــد: نادر 
وقتــی که بــود، کامل بــود؛ وقتی که کار داشــت 
هــم ماننــد همه انســان‌های خاص کــه روح‌های 
بــزرگ دارنــد، حاضر بــود. آنقــدر عشــق و محبت 
او زیــاد بود که وقتــی نبود هم خــأ حضورش پُر 
می‌شــد و وجــودش آنقدر نازنیــن و عزیز بود که 
وقتــی نبــود، بی‌صبرانــه منتظــر دیدنــش بودیم 
و آن عشــقی کــه در وجــودش بــود، همه‌چیــز را 
جبــران می‌کــرد؛ اکنــون امــا بــدون او همه‌چیــز 

خالی و برهوت است.
می‌کــرد،  کار  صبــح  تــا  شــب  او  گفــت:  مهنــا 

می‌نوشــت، نمــاز می‌خواند، عبــادت می‌کرد، اصلًا 
مثــل یک آدم عــادی و معمولی که اســتراحت کند 
و پــا روی پا بیندازد، نبود؛ حتی درحال غذا خوردن 
کار می‌کرد. من همیشــه می‌گویم که او 68 ســاله 
نبــود، دو برابــر ایــن عــدد بــود ســنش، همیشــه 

درحال تکاپو بود.
وی نادر را یک انسان حقیقت‌جو خواند و افزود: 
نخستین‌بار که همدیگر را دیدیم، 9 اردیبهشت‌ماه 
بود؛ روزی هم که آخرین‌بار پیشــانی او را بوسیدم، 
9 اردیبهشــت‌ماه بود. ما نهم اردیبهشــت‌ماه و روز 
نخســت دیدارمــان را تاریــخ زندگیمــان قــرار داده 
بودیــم و تقدیــر ایــن بــود کــه آخرین‌بــار هــم نهم 

اردیبهشت‌ماه او را ببینم.

   رفتن او خیلی زود بود...
مهنــا با بیان اینکه رفتن او خیلــی زود بود، تصریح 
کرد: او با عزت و عشق رفت و خداوند برایش این رفتن 
را درنظــر گرفت؛ خواســت خدا هرچه باشــد، ما راضی 
هستیم. می‌دانیم هنوز زنده بوده و در کنار عزیزانش 
است. من هنوز رفتنش را باور نکرده‌ام، ایشان عاشق 
همه بود و دوستداران زیادی هم داشت، انسان والا با 
روح بزرگ که به این دنیا آمد، یک دوره‌ای پیش ما بود 
و حالا نبودنش برای ما سخت بوده؛ اما ایمان دارم که 

جای او بسیار سبز و آرام است.

حمید جوادی از شاگردان مرحوم طالب‌زاده:

دانش و سلوک حاج‌نادر در خدمت اسلام و انقلاب بود
گــروه خبــر - ســمیرا گمــار: یکــی  ســپهرغرب، 
از شــاگردان مرحــوم طالــب‌زاده گفــت: حاج‌نــادر 
طالب‌زاده علم و آگاهی و ســیر و سلوک خود را که 
برگرفتــه از جهاد بــا نفس و عبــادت خالصانه بود، 
در خدمت اســام ناب محمدی و انقلاب قرار داده 

بود.
تهیه‌کننــده برنامه تلویزیونی »عصر« با اشــاره 
بــه آشــنایی خــود بــا مرحــوم طالــب‌زاده، عنــوان 
کــرد: بیش از 20 ســال پیــش حاج‌مســعود قندی 
واسطه آشنایی ما شد، البته من شهید طالب‌زاده 
اتصــال اصلــی مــن  امــا  را دورادور می‌شــناختم، 
بــا ایشــان توســط حاج‌مســعود و در دفتــر کاری 

حاج‌نادر اتفاق افتاد.
حمیــد جــوادی گفــت: آن موقع نمی‌دانســتم 
چــرا باید مســیر زندگی‌ام از کنار آقــای طالب‌زاده و 
همکاری با ایشــان بگذرد، اما بعدها که شخصیت 
و منش او را دیدم، برایم روشــن شد چرا در کنار او 

قرار گرفته‌ام.
وی تصریح کرد: شاید بهترین وصفی که بتوان 
برای حاج‌نادر بــه کار برد، همان تعبیر رهبر انقلاب 
بــوده که ایشــان را پُرتلاش و پُرانگیــزه خواند؛ این 

جمله تراز شهید طالب‌زاده است.

   در مســیر حــق بــودن بــرای او هزینــه 
داشت و پای آن ایستاده بود

شــاگرد مرحوم طالــب‌زاده ادامه داد: او در 
مسیری که قرار داشــت خیلی سختی کشید، 
ضربه‌های بسیاری خورد و اصلًا این‌طور نبود 

کــه در آن مســیر بــودن برایــش راحــت و بدون 
هزینه باشد، اما هیچ‌وقت پا پس نکشید.

جــوادی اضافه کرد: به زعم برخــی از ما دوران 
جوانــی او در بهترین نقطه بود، یعنــی آمریکا! اما 
وقتــی پیــام حضــرت امــام )ره( را شــنید، همه‌چیز 
را رهــا کــرده و وارد یــک ســیر و ســلوک شــد؛ چــه 
چیــز باعــث شــد او زندگــی در آمریکا را رهــا کرده و 
بــه ایــران برگردد؟ وقتــی همه تــاش می‌کردند از 

ایــران برونــد، او آمریکا بود، اما برگشــت و این 
برگشــتن او از دل ســیر و سلوک معنوی 

او به‌دســت آمده و 
گوهــری 

بود که به آن دست پیدا کرد.
وی اظهار کرد: من از سیر و سلوکی می‌گویم که 
چــراغ راه حاج‌نادر بود و او با همین ســلوک در هر 
شرایطی، حواسش به خیلی چیزها بود. اولویت‌ها 
را می‌دانســت، رســالتش را بلد بود و ذره‌ای تردید 

در او و راهش وجود نداشت.

   بــزرگ بــود چــون کارهــای بــزرگ کــرده و 
مجاهدانه در میدان بود

دســتیار مرحوم طالب‌زاده گفت: او خیلی بزرگ 
بــود؛ آدمی بــرای اینکه بخواهــد بزرگ باشــد باید 

کارهــای بــزرگ کنــد، جهــاد و 
ازخودگذشــتگی کند و 

حاج‌نــادر تمــام و 
جهاد  کمــال 

ه  د کــر
بود.

   نیــروی انســانی و کرامت آدم‌هــا برایش 
حرف اول را می‌زد

همــکاران،  بــا  او  برخــورد  کــرد:  ابــراز  جــوادی 
همسایه‌ها، با چهره‌های بین‌المللی و غیره همه از 
سر کرامت انسانی بود و این بالاتر از تواضع است؛ 
او معتقد بود هر کســی یک آنی دارد و خود او یک 
آن داشــت کــه باعث می‌شــد حالت آهنربا داشــته 
باشــد، همــه را به ســمت خودش جــذب کند و به 
آن‌ها آرامش بدهد. چون خودش آرامش داشت، 

با وجود همه سختی‌هایی که متحمل می‌شد.
وی ادامــه داد: آنقــدر انســان‌ها و کرامت آن‌ها 
بــرای او مهم بود که اصلًا فرقی نمی‌کرد چه 
کســی در مقابلــش ایســتاده، بــه 
عبارت روشن‌تر افراد برای او بالا 
و پاییــن و بــزرگ و کوچــک 
نداشتند، حتی اگر 
کســی حق او را 
ضایــع کرده 
بــود، ایــن 

مســئله 
نادیــده  را 
فت  می‌گر
کرامــت  و 
نی  نســا ا
آن‌هــا را هم 
ش  مــو ا فر

نمی‌کرد.
د  گر شــا
م  حــو مر
بــا  طالــب‌زاده 
اشــاره بــه اینکــه 
معتقــد  حاج‌نــادر 
انســان‌ها  بــود 
قیمــت دارنــد و بــا 
این نگــرش کرامت 
حفــظ  را  آن‌هــا 
می‌کرد، اذعان کرد: 
آمــده  پیــش  بارهــا 
بود که حتی کودکان 
اکــرام  را  نوجوانــان  و 
می‌کــرد، بــه پــای آن‌ها 
بلند می‌شــد، بدرقه‌شان 
می‌کــرد و نــگاه او منحصــر 
نبــود؛  مناســبات  در 
از  فراتــر  او 

این‌ها را می‌دید و قدر و قیمت آدم‌ها برایش مهم 
بود.

فضــای  در  حاج‌نــادر  اصلــی  نقطــه  جــوادی 
مدیریتــی را توجــه به نیــروی انســانی توصیف کرد 
و افــزود: او هیچ‌وقــت اطرافیــان خــود را با کمبود 
امکانــات پاییــن نمــی‌آورد، آن‌هــا را بــالا می‌بــرد و 
بهترین‌ها را برایشان درنظر می‌گرفت؛ جای خوب، 
خــوراک خــوب و امکانــات خــوب، اگرچــه خودش 

به‌صورت میدانی همه‌جا حضور داشت.

   مــا بــه او تکیــه می‌کنیم حتــی اکنون که 
نیست

وی با طرح این ســؤال که می‌دانید چرا اسم او 
جاودانه اســت و مــا به او تکیــه می‌کنیم؟ توضیح 
داد: حاج‌نــادر انســان‌ها را ابــزار نمی‌دیــد، همه را 
بالاتر از خودش می‌دانست و نگاهش معطوف به 
اســام ناب محمــدی و انقلاب اســامی بود؛ برای 
همیــن بهتریــن شــرایط را فراهــم می‌کــرد تا طرف 
مقابل در موقعیتی قرار گیرد تا انقلاب اســامی را 

درک کند.
ایــن هنرمنــد انقلابــی گفــت: طالــب‌زاده بــرای 
آرمان‌هایش و آنچه اعتقاد داشت، هزینه می‌کرد؛ 
هزینــه معرفتــی و حتــی مالــی از جیب خــود برای 
تبلیغ انقلاب و اسلام، حتی اگر هیچ ارگانی پای کار 

نمی‌آمد.

   تا آخرین لحظه حیات خود به فکر پژواک 
اسلام و انقلاب بود

جوادی تأکید کــرد: مرحوم طالب‌زاده تا آخرین 
لحظــه حیــات خــود به فکــر پــژواک اصلــی انقلاب 
اســامی و اســام نــاب محمــدی بــود، همیشــه 
می‌گفت ایران کشــوری است که جامعه بین‌الملل 
اســام نــاب محمدی را به اســم آن می‌شناســند؛ 
شــاید خود ایرانی‌ها قدر انقلاب اسلامی را ندانند، 
امــا پژواکی کــه در جامعــه بین‌الملل دارد، بســیار 

قوی است.

    دغدغــه حاج‌نــادر ایــن بــود کــه مــردم 
بدانند ما در چه عصری زندگی می‌کنیم

وی گفــت: دغدغــه حاج‌نادر این بــود که مردم 
بداننــد ما در چه عصــری زندگی می‌کنیم؛ نگاهش 
ایــن بود کــه زرق و بــرق دنیا فریب‌دهنده اســت و 
چشــم انســان را می‌بنــدد، اعتقادش ایــن بود که 
شــیطان می‌خواهــد مــا از همه‌چیــز عبــور کنیــم. 
می‌دانســت شــاید خیلــی از مــا بــه اســم انقــاب 
آن  ذات  و  می‌کنیــم  پُــر  را  خــود  ســفره  اســامی 
را متوجــه نمی‌شــویم و بــا همیــن حالــت از دنیــا 
می‌رویــم؛ اما می‌گفت اگــر در این شــرایط بتوانیم 
چشــم‌هایمان را بیــدار نگه داریــم، از عمری که 
ســریع می‌گذرد، بهترین استفاده را کرده و 
سربلند از دنیا می‌رویم که برای خودش 

همین‌طور شد.

   وسوســه‌های دنیــا او 
را فریــب نــداد و قلــب آمریــکا را 

رها کرد
بــا  رســانه‌ای  فعــال  ایــن 
بیان اینکــه حاج‌نادر بازیچه 
وسوســه‌هایش  و  دنیــا 
کــرد:  یــادآوری  نشــد، 
توجــه بــه حــق، آگاهی 
بــه رســالتش و خــود 
را موظف دانســتن 
برداشــتن  قدم  به 
انقــاب  راه  در 

اســامی، باعــث شــد حاج‌نادر گمــراه نشــده و در 
مسیر حق قدم بردارد.

جــوادی در ادامــه افــزود: او از جایــی آمــد کــه 
خیلی‌هــا تــاش می‌کنند به آنجا برســند، او از قلب 
آمریــکا بــه ایــران آمــد و بــرای ایــن رســیدن هزینه 
هــم کــرد؛ او بــرای انتخاب خود، ســیر و ســلوکش 
و جاودانــه بــودن هزینــه کــرد و بــه رزق اصلی‌اش 
رسید، برای همین اسم او همیشه جاودانه است.

   حاج‌نادر چه کار می‌کرد؟
وی با تأکید بر اینکه عنصر معنویت و اخلاص در 
کار او مــوج می‌زد، به حالات وی در عرصه حرفه‌ای 
هم گریزی زد و گفت: می‌دانید ایشــان چطور برای 
ضبــط برنامه آمــاده می‌شــد؟ مثلًا برنامــه عصر یا 
راز را کــه داشــتیم، می‌گفت ما بــرای این دو برنامه 
مــاه رمضان 30 گلولــه داریم، باید ایــن گلوله‌ها را 
درســت مصــرف کنیم و از همه مهم‌تر اینکه شــاید 
تیــر آخرمــان باشــد، محتوایــی که بــه مــردم ارائه 
می‌دهیــم تا این حد حســاس اســت. گاهــی هم با 
وجود طی مســیر برای اجرای یک برنامه، نسبت به 

فضای روز آن را تغییر می‌داد.
از  خیلــی  شــاید  داد:  ادامــه  تهیه‌کننــده  ایــن 
ارگان‌هــا و دســتگاه‌ها هزینــه کلانــی بــرای اینکــه 
بداننــد در چه نقطــه‌ای قرار داریم صــرف کنند، اما 
حاج‌نادر یک تنه فضای بین‌المللی رسانه‌ای را رصد 

می‌کرد و به‌روز بود.

   امتزاج آگاهی و خودسازی او را به شهود 
رسانده بود

جــوادی اذعــان کــرد: بــه حــدی خودســازی و 
کمــالات او بــالا بــوده و در فضــای حرفــه‌ای علم و 
آگاهی‌اش گســترده بود که به تشــخیص رســیده 
و بــا توجه به اینکه اخبار دنیا را می‌شــنید، بهترین 
بــه  پرداختــن  در  را  انتخاب‌هــا  درســت‌ترین  و 
موضوعات روز دنیا داشــت؛ با ایــن نگاه که اکنون 

باید چه باری از روی دوش مردم و انقلاب بردارد.
وی با اشــاره به برنامه راز، گفت: با موقعیتی که 
ایشــان داشــت طبیعی بود که پیشــنهادهایی هم 
برای برنامه‌ســازی داشته باشــد؛ مثلًا در راز فضای 
کاری مــا ســینمای هالیوود بود، اما ایشــان از کنار 
پیشــنهاداتی که به او شــده بود عبور کــرد و هنر و 
علم و آگاهی خود را در اختیار انقلاب اســامی قرار 

داد.

   نــگاه گســترده او بــه مســائل برگرفته از 
نیازهای روز بود

شــاگرد مرحوم طالــب‌زاده متذکر شــد: نگاهی 
بــه برنامه‌هــای حاج‌نــادر نشــان می‌دهــد عنصــر 
اصلی نگاه او خدمت مردم و انقلاب بود، محتوای 
برنامه‌ســازی ایشان یا افشاگری اســت یا پرداختن 
بــه درد مردم و این مســئله هیچ‌وقت مورد غفلت 
او قرار نگرفت؛ شــاید نگاه گسترده او به مسائل از 
اف‌ای‌تی‌‌‌‌‌‌اف، نابودی استکبار و کرونا تا پرداختن به 
شــهادت احمد متوســلیان و معرفی برنامه‌سازان 
نیروهــای  و  اســامی، بچه‌هــای جهــادی  انقــاب 
بیدارشده انقلاب اســامی در سطح دنیا ذیل این 
نــگاه تعریف می‌شــد. پراکندگــی موضوعات مورد 
توجــه او از بی‌نظمی نبود، بلکه برآمده از توجه به 

جریان روز بود.

   او مؤثر بود، چون خلوت داشت
جوادی با بیان اینکه نــادر طالب‌زاده جزء نوادر 
عصــر ما شــد چــون الگویی از اســام اصیــل بود، 
گفــت: او شــیرینی عبــادت را چشــیده بــود، نمــاز 
شــب می‌خوانــد و بــدون وضــو وارد هیــچ برنامــه 

و همایشــی نمی‌شــد؛ چــون رابطــه‌اش بــا خدای 
خودش کامل بود و این‌طور به کمال رسید.

وی اضافــه کــرد: توســل و نــگاه خــاص او بــه 
مســائل معنــوی چنــد پیــام دارد؛ نخســت ارتبــاط 
او بــا خالــق که مــدام خود را شــارژ می‌کــرد و دیگر 
اینکــه منهــای اطلاعات و مســلط بــودن در فضای 
علمــی روز دنیــا، حاج‌نــادر جریانــی در درون خــود 
راه انداختــه بود که عینک و ذره‌بینش ســمت حق 
می‌رفــت. یعنــی این رابطــه به حدی قــوی بود که 
نگاه او را شــفاف کرده بود و همین باعث می‌شــد 
بســیاری از چیزها را درک کرده و یقین کند در مسیر 

درست قرار دارد.

   اواخر عمر خود دیگر روی زمین نبود
جــوادی بیان کرد: بدون تردید برای من که 20 و 
اندی سال کنار ایشان بودم واضح و مشخص بود 
کــه حاج‌نادر هرچــه جلوتر می‌رفت پایــش از زمین 
فاصله می‌گرفت و در اواخر روزهای عمر خود دیگر 

زمینی نبود، این رؤیا نیست، عین واقعیت است.

   معتقــد بود دشــمن از »انسان‌ســازی« 
مکتب ما می‌ترسد

بــا  آخریــن مکالمــه خــود  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مرحــوم طالــب‌زاده، گفت: ایشــان قبــل از رفتن 
به کمــا در آخرین صحبتی که با هم داشــتیم، از 
ج از مرزهای ایران  جریان انقلابی بیدارشــده خار
صحبــت می‌کــرد؛ از نــوری کــه بــه قلــب آزادگان 
اعتقــادش  می‌شــوند،  بیــدار  و  تابیــده  جهــان 
ایــن بــود کــه دشــمنان ما از انــرژی هســته‌ای و 
بمــب اتمی نباید بترســند، می‌گفــت ترس اصلی 
کســانی هســتند که با نور انقلاب بیدار شده‌اند 
و هر یک نفر آن‌ها با 10 موشــک برابری می‌کنند، 
چراکــه حــرف الله را می‌زنند و با اســتکبار مبارزه 

. می‌کنند
تهیه‌کننــده برنامــه تلویزیونــی »عصــر« ادامــه 
داد: تعبیر حاج‌نادر ایــن بود که آن‌ها یاران مهدی 
هستند؛ کسانی که نور انقلاب و اسلام در قلبشان 
تابیده و به میدان می‌آیند، می‌گفت مرد میدان‌ها 
بســیارند و پیــاده‌روی عظیــم اربعین یک گوشــه از 
حرکــت آن‌ها اســت. هیچ‌چیــز مانع و جلودارشــان 
نیســت، آن‌ها بیدار شــده‌اند، در مســیر رسیدن به 
سیدالشــهدا علیه‌الســام آمــوزش می‌بیننــد و به 
رزق خود می‌رســند و این مســیر دراز بوده که برای 

دشمنان ما خطرناک است.
جــوادی گفــت: حاج‌نــادر می‌دانســت ایــن دنیا 
دنیایی نیســت که دو دســتی به آن بچسبیم، برای 
همین هم در سن جوانی بیدار شد؛ زندگی دنیوی 
را کنــار گذاشــت، مجاهدانــه پیش آمــد و نیروهای 
بســیاری را هــم تربیت کــرد، نیروهــای مخلصی که 
هرکــدام یــک پایــگاه شــده و در مســیر حــق قــدم 

برمی‌دارند.

   حاج‌نــادر هنر خود را برای اعتلای اســام 
به میدان آورد

وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود ابــراز کرد: 
عمــده ایــن اســت که حاج‌نــادر ابــزار هنر و رســانه‌ 
داشــت و اتفاقاً از غرب هم آموخته بود که آن‌ها را 
با آگاهی و حقیقت ممزوج کند تا در مسیر سربازی 
حق مبارزه کرده باشــد؛ این مهم اســت که شما به 
یک دستاورد آموزشی برسید و آن را در مسیری که 
حــق و حقیقت اســت، خــرج کنید. آن‌هــم با وجود 
فضایــی که برای راحت کار کردن، دیده شــدن و در 
حاشــیه امن بــودن دارید. حاج‌نــادر از همه این‌ها 
بــرای حقانیت اســام و انقلاب گذشــت و این نگاه 

متعالی را در جامعه جاری کرد.


